
لماذا الجھاد باب الجنة ؟ 

چــرا جـــھاد درب بھشت است؟ 

الـجهاد يـنقسم إلـى: جـهاد الأرواح وجـهاد الأجـساد، أو الـجهاد الأكـبر 
 .( 1والجهاد الأصغر(

 ( 2جهاد دو نوع است: جهاد ارواح و جهاد بدن ها؛ یا همان جهاد اکبر و جهاد اصغر.(

وبـما أنّ الـنتيجة الأولـى لـلجهاد الأكـبر هـي إتـباع خـليفة الله فـي أرضـه 
والانـــصياع لأوامـــره، أي الـــسجود لـــه كـــما سجـــدت المـــلائـــكة لآدم ع ، وبـــما 
أنّ خـــــليفة الله فـــــي أرضـــــه هـــــو الـــــجنة الـــــحقيقية، بـــــل إنّ الـــــجنان المـــــلكوتـــــية 
)، فــــإنـّـــه يــــكون الــــجهاد الأكــــبر - والــــحال هــــذه - بــــاب  3خُــــلقت مــــن أنــــوارهــــم(

1- روى الــشيخ الــكليني عــن عــلي بــن إبــراهــيم، عــن أبــيه، عــن الــنوفــلي، عــن الــسكونــي، عــن أبــي عــبد الله ع أن الــنبي  
بــعث بســريــة فــلما رجــعوا، قــال: مـرحـباً بـقوم قـضوا الـجهاد الأصـغر وبـقي الـجهاد الأكـبر، قــيل: يــا رســول الله، ومــا 

الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس ) الكافي: ج5 ص12.

2- شیخ کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی از سکونی از ابا عبد االله ع روایت می کند که پیامبر (عده اي را) به سرَیه اي فرستاد. 

هنگامی که بازگشنتد، فرمود: «آفرین بر گروهی که جهاد اصغر را به پا داشتند؛ در حالی که جهاد اکبر همچنان بر آنها باقی است». گفته شد: اي 
رسول خدا! جهاد اکبر چیست؟ فرمود: «جهاد با نفس». کافی: ج 5 ص 12.

: أول شئ خـلق الله تـعالـى مـا هـو؟ فـقال: نـور نـبيك يـا جـابـر خـلقه  3- عـن جـابـر بـن عـبد الله، قـال: قـلت لـرسـول الله 
الله ثـم خـلق مـنه كـل خـير ثـم أقـامـه بـين يـديـه فـي مـقام الـقرب مـا شـاء الله ثـم جـعله أقـسامـاً، فخـلق الـعرش مـن 
قـسم والـكرسـي مـن قـسم، وحـملة الـعرش وخـزنـة الـكرسـي مـن قـسم، وأقـام الـقسم الـرابـع فـي مـقام الـحب مـا 
شـاء الله، ثـم جـعله أقـسامـا فخـلق الـقلم مـن قـسم ، والـلوح مـن قـسم والـجنة مـن قـسم. وأقـام الـقسم الـرابـع 
فـي مـقام الـخوف مـا شـاء الله ثـم جـعله أجـراء فخـلق المـلائـكة مـن جـزء والـشمس مـن جـزء والـقمر والـكواكـب 
مــن جــزء، وأقــام الــقسم الــرابــع فــي مــقام الــرجــاء مــا شــاء الله، ثــم جــعله أجــزاء فخــلق الــعقل مــن جــزء والــعلم 
والحــلم مــن جــزء والــعصمة والــتوفيق مــن جــزء، وأقــام الــقسم الــرابــع فــي مــقام الــحياء مــا شــاء الله، ثــم نــظر 
إلــيه بــعين الــهيبة فــرشــح ذلــك الــنور وقــطرت مــنه مــائــة ألــف وأربــعة وعشــرون ألــف قــطرة فخــلق الله مــن كــل 
قـــطرة روح نـــبي ورســـول، ثـــم تنفســـت أرواح الأنـــبياء فخـــلق الله مـــن أنـــفاســـها أرواح الأولـــياء والشهـــداء 

والصالحين ) بحار الأنوار: ج25 ص21.



الــــجنة؛ لأنـّـــه الــــباب المــــوصــــل إلــــى مــــعرفــــة خــــليفة الله فــــي أرضــــه وإتــــباعــــه، 
 .( 4وخليفة الله هو باب معرفة الله سبحانه وتعالى(

از آنجا که نخستین نتیجه ي جهاد اکبر پیروي از جانشین خدا بر زمینش و گردن 
 ـیا همان سجده براي او همانگونه که ملائکه بر حضرت  نهادن به دستورات او می باشد، 
آدم ع سجده کردند ـ و از آنجا که خلیفه و جانشین خدا در زمینش همان بهشت حقیقی 
) پس این پیروي، همان  5است، و حتی بهشت هاي ملکوتی از نورهاي آنها خلق شده اند،(

 ـو به این تعبیر ـ دروازه ي بهشت می باشد؛ چرا که این پیروي، دروازه ي رسیدن  جهاد اکبر 
به معرفت و شناخت جانشین خدا در زمینش و پیروي از او است، و خلیفه ي خداوند نیز 

  ( 6دروازه ي شناخت و معرفت خداوند سبحان و متعال می باشد.(

4- عــن أبــي عــبد الله ع: ( أبــى الله أن يجــرى الأشــياء إلا بــالأســباب فــجعل لــكل شــيء ســبباً وجــعل لــكل ســبب 
شـرحـاً وجـعل لـكل شـرح مـفتاحـاً وجـعل لـكل مـفتاح عـلماً وجـعل لـكل عـلم بـابـاً نـاطـقاً مـن عـرفـه عـرف الله ومـن 

أنكره أنكر الله ذلك رسول الله ونحن ) بصائر الدرجات: ص26. 

وعـن عـبد الـرحـمن بـن كـثير، قـال: سـمعت أبـا عـبد الله ع يـقول: ( نـحن ولاة أمـر الله وخـزنـة عـلم الله وعـيبة وحـى الله 
وأهـل ديـن الله وعـلينا نـزل كـتاب الله وبـنا عـبد الله ولـولانـا مـا عـرف الله و نـحن ورثـة نـبي الله وعـترتـه ) بـصائـر 

الدرجات: ص81. 

وعـن بـريـد العجـلي، قـال: سـمعت أبـا جـعفر ع يـقول : ( بـنا عـبد الله ، وبـنا عـرف الله ، وبـنا وحـد الله تـبارك وتـعالـى، 
ومحـمد حـجاب الله تـبارك وتـعالـى ) الـكافـي: ج1 ص145، وغـيرهـا مـن الـروايـات الـتي تـبين تـلك الـحقيقة الـتي سـطرّهـا 

ع.

5- از جابر بن عبد االله انصاري روایت شده است: به رسول خدا  عرض کردم: اولین چیزي که خداوند متعال خلق فرمود، چه بود؟ فرمود: «نور 

پیامبرِ تو اي جابر، خداوند خلقش فرمود؛ سپس از آن هر چیزي را خلق نمود. سپس آن نور را در مقام قرب در مقابل خویش قرار داد تا هر زمانی که 
اراده فرماید، سپس آن نور را اقسامی قرار داد. عرش را از قسمتی، کرسی را از قسمتی، و حاملان عرش و خزانه داران کرسی را از قسمتی خلق نمود 
و قسمت چهارم را در مقام حب و دوستی تا آنجا که خداوند اراده فرماید، قرار داد؛ سپس آن را بر قسمت هایی قرار داد؛ پس قلم را از قسمتی، لوح را 
از قسمتی، و بهشت را از قسمتی خلق فرمود و قسمت چهارم را در مقام خوف و ترس تا آنجا که خداوند اراده فرماید، قرار داد. سپس آن را اجزایی 
قرار داد؛ ملائکه را از یک جزء، خورشید را از یک جزء، ماه و ستارگان را از یک جزء بیافرید و قسمت چهارم را در مقام رجا و امیدواري تا آنجا که 
خداوند اراده فرماید، قرار داد. سپس آن را اجزایی قرار داد؛ عقل را از جزئی، علم و حکمت را از جزئی و عصمت و توفیق را از جزئی بیافرید و جزء 
چهارم را در مقام حیا تا آنجا که خداوند اراده فرماید، قرار داد. سپس با چشم عطاي الهی به آن نگریست؛ نور از آن تراوش کرد و یک صد و بیست و 
چهار هزار قطره از آن برون تراوید و خداوند از هر قطره روح یک نبی و فرستاده را بیافرید. سپس ارواح انبیا نفس کشیدند و خداوند از نفس هاي آنها 

ارواح اولیا، شهدا و صالحان را خلق فرمود». بحار الانوار: ج 25 ص 21.

6- از ابا عبداالله ع روایت شده است که فرمود: «خداوند اِبا دارد از اینکه امور عالم را جاري کند مگر از طریق اسباب، و خداوند براي هر چیزي، سببی 

و براي هر سبب، حکمتی و براي هر حکمت، دانشی و براي هر دانش دروازه ي گویایی قرار داده است؛ که هر کس آن را انکار کند، خداوند را انکار 
کرده است. این باب، رسول خدا و ما می باشیم». 

و از عبد الرحمن بن کثیر روایت شده است: شنیدم ابا جعفر ع می فرمود: «ما والیان امر خدا و خازنان علم خدا و صندوق وحی خدا و اهل دین خدا 
هستیم. کتاب خدا بر ما نازل شد و خدا به وسیله ي ما پرستیده شد و اگر ما نبودیم، خدا شناخته نمی شد. ما وارث نبی خدا و عترت او هستیم». بصائر 

الدرجات: ص 81. 
از برید بن عجلی نقل شده است: شنیدم ابا جعفر ع می فرمود: «با ما خداوند پرستیده شد، با ما خداوند شناخته شد و با ما به یکتایی خداوند تبارك و 
تعالی ایمان آورده شد و محمد، حجاب خداوند تبارك و تعالی می باشد....». کافی: ج 1 ص 145؛ و سایر روایات که حقیقتی که ایشان ع به نگارش 

درآورده  است را تبیین می نمایند.



أمّـا الـجهاد الأصـغر؛ فـإنـّه بـذل المـال والـنفس فـي سـبيل الله دون إرادة 
أيّ عـوض سـوى رضـا الله سـبحانـه وتـعالـى، والـجود بـالـنفس مـا بـعده جـود، 
فــكيف لا يــكون الــجهاد الأصــغر بــابــاً مــن أبــواب الــجنة، بــل وأوســع أبــواب 
الجنة بعد أن كان سعياً من الإنسان ليشهد أن ( لا إله إلاّ الله ) بدمه. 

اما جهاد اصغر، بخشیدن مال و جان در راه خدا بدون هیچ چشم داشت یا عوضی غیر از 
رضایت خداوند سبحانه و متعال می باشد؛ و بخشیدن نفسْ، بخششی است که فراتر از آن 
بخشیدنی وجود ندارد؛ پس چطور جهاد اصغر دري از درهاي بهشت نباشد؟! و حتی پس 
سعی و تلاشی از سوي انسان براي گواهی دادن «لا اله الا االله» با خونش، وسیع ترین 

درهاي بهشت می باشد. 
 * * *


